
 

____________________________  

�  20/6/1389: تاريخ پذيرش      9/8/1388: تاريخ دريافت � �� � � � � � � 	 
� seydesmail_hoseyniajdadi@yahoo.com 

1389پاييز و زمستان  - ، شمارة سوم)پژوهشي - علمي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(مجلة زبان و ادبيات عربي   

   )استاديار گروه عربي دانشگاه گيلان(دكتر سيد اسماعيل حسيني اجداد نياكي

  

  ادبيات عربي عصر جاهلي برتأثير زبان فارسي 

  چكيده

 ها بر يكديگر و شناخت ميزان آن شايد رواج و گسترههنگشناخت تأثير و تأثّر فرزمينة در 
تأثيرگذاري تمـدني بـر تمـدن ديگـر      ميزانترين گواه بر منطقه صادقيك ها در نفوذ واژه

فارسي در اشعار عربي عصر جاهلي  واژگاندر اين مقاله تلاش شده به بررسي نفوذ . باشد
بخشـي  ايـران در رونـق   حكومت تـابع كه نقشي نيز  و، و به تبع آن به بررسي نوع آن نفوذ

هاي دخيل پارسي در اشـعار جـاهلي حكايـت از    واژه .، پرداخته شوداشعار جاهلي داشت
 .العرب دارد هنظامي وسياسي ايران پيش از اسلام در جزير اقتصادي، نفوذ ديني،

  .هاكلمات دخيل، نفوذ فارسي، ادبيات جاهلي، تبادل فرهنگ :ها كليدواژه
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  مهمقد

و از سويي ديگـر   استكه اثر ادبي از يك سو برخاسته از حالات روحي و رواني اديب  از آنجا
هـاي   هاي موجود در جامعـه در زمينـه  بيني حاكم بر عصر صاحب اثر را به همراه واقعيت جهان

تـوان بـا ايـن نگـرش      مـي  .مـي كنـد   گوناگون فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي منعكس
را در ادبيات مولود آن عصر جستجو كـرد، چـرا كـه    هر عصر  هاي فرهنگي صهبسياري از مشخ

. خواني وجـود دارد  حوال فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي هماوضاع و ادبي و اميان آثار 
كند و هنـري اسـت كـه در     ادبيات در واقع جهان كوچكي است كه دنياي بزرگي را منعكس مي

شود و دريافت و فهم آن مستلزم دريافـت و فهـم   عي متبلور ميدراك اجتماا آن ساختار پيچيده
  .فرايندهاي اجتماعي است

عربسـتان تحـت نفـوذ شـاهان      اي از شـبه جزيـره  هاي بسـيار دور بخـش عمـده    از گذشته
هاي گوناگون فارسي در اشعار عربي عصر جاهلي  هخامنشي و ساساني قرار داشت؛ وجود واژه

م حاكي از  تأثير تمدن ايراني بـر سـاختار اجتمـاعي منـاطقي از     و نيز در متون ديني صدر اسلا
عربستان است كه در تماس با ايران قرار داشتند، تا جايي كه كمتر شاعر عصر جاهلي بـه ويـژه   

كه به طور مستقيم يا غير مسـتقيم بـا حكومـت حيـره و سـاختار       مي يابيمصاحبان معلّقات را 
  .ارتباط نداشته باشد بود، سته به دولت مركزي ايرانواب كه اجتماعي اين دستگاه ـسياسي 

  :به طور كلي فرضيه مطرح شده در اين مقاله با توجه به مطلب فوق چنين است
حجم وسيع كاربرد كلمات فارسي در ادب عربي عصر جاهلي و ارتباط بسياري از شـاعران  

ير بسـياري از  تـأث  نشـانگر  بزرگ ايـن دوره بـا حكومـت حيـره و نـواحي تحـت نفـوذ ايـران،        
  .عربستان استهاي تمدن باستاني ايران در شبه جزيره  شاخص

  عربستان نفوذ ايران در شبه جزيره

پيش از آن كه به ميـزان نفـوذ ايـران در شـبه جزيـره عـرب بپـردازيم، لازم اسـت فراينـدهاي          
دو قـوم،   پذيري را مد نظر قرار دهيم؛ فرايندهايي كه از ميزان تمايز و تفـاوت فرهنگـي   فرهنگ

تماس و شدت تماس فرهنگ و تمدن دو ملّت و ناقلان فرهنگ و جريـان نفـوذ دسـتاوردهاي    
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هاي فلات  از هنگامي كه كوروش با متمركز كردن توانمندي. گويد سخن مي ها ملتفرهنگي در 
را گسترش دهد، بـه همـان انـدازه توانسـت در تـأثير و       اش ايران تلاش كرد قلمرو امپراطوري

اي ارتبـاط اجتمـاعي، سياسـي، دينـي و     و اقوام گوناگوني كه به گونـه  ها ملتي فرهنگي تأثّرها
هاي مختلـف فرهنـگ اعـم از ديـن،      در حوزهرا مي توان اين تأثيرات . مؤثر باشد ،غيره داشتند

  .يافت... ادبيات، سنّتها و علوم و
در جنـوب غربـي    هخامنشيان نظـري بينـدازيم، ايـالتي را    حكومتهاي اگر به قلمرو ايالت
  .خورد بينيم كه رد پايي از تمدن ايراني در آن به چشم مي ي عربستان ميايران به نام شبه جزيره

. ي عربستان پيش از اسلام به دلايلي كمتر مورد توجه بـوده اسـت  نفوذ ايران در شبه جزيره
مـايز و تقـارن   توان با توجه به ميزان تماس تمدن ايران با عـرب و يـا بررسـي وجـوه ت     اما مي

هاي گونـاگون   را در اشكال و حوزه ستانعرب شبه جزيرهدر فرهنگي دو قوم، جريان نفوذ ايران 
اي مانند عربسـتان پيچيـده و نامحسـوس     پذيري جامعه با اين كه فرهنگ. مورد بررسي قرار داد

ايـن شـبه    توان با بررسي مصاديق موجود از ميزان نفوذ جريانات فرهنگي ايران در است اما مي
 .جزيره اطلاع پيدا كرد

  هخامنشيان دوره

ايـران   هاي تـابع هخامنشيان از ايالت هگونه كه گفته شد، بخش بزرگي از عربستان در دورهمان
داريـوش شـاه   : ايران اين گونه بيان شده است داريوش ممالك تابعه در كتيبه. آمد به حساب مي

 ـام، و  كي كه من خارج از پارس گرفتهتند از ممالف اهورامزدا اينها هسبه لط«: گويد مي ر آنهـا  ب
بابـل آشـور، اربايـا    ... مـاد، عـيلام، پـارت، هـرات و    ... رسد و تسلطّ دارم، خراج آنها به من مي

  )45: 1375ممتحن،.(»، مردم حبشه و مردم مكه)ليبي(و مردم لوبيا .. و يمن ) عربستان(
چندان مورد توجه ... اي و عي، بافت اجتماعي، قبيلهبا اين كه عربستان به دلايل موقعيت طبي

هايي چون به سبب وجود برخي از منافع اقتصادي و سياسي، نفوذ قدرت ها نبود، اماامپراطوري
روابط تاريخي ايرانيان و عـرب  «. كنيم هخامنشيان و ساسانيان را در اين شبه جزيره مشاهده مي

گردد، داريـوش   ميلاد و از دوران هخامنشي آغاز مي بسيار قديمي است، و از قرن ششم پيش از
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هـايي از   اول، عربستان را جزء ممالك خود قرار داد و مورخـان قـديم يونـان، از وجـود دسـته     
  )1/154: 1375محمدي،.(»اند اعراب در اردوي كوروش اول و دوم خبر داده

در گـذر از خـاك    رساني به لشكر ايرانهردوت مورخ بزرگ يوناني از كمك اعراب در آب
عربســتان بــه ســوي مصــر و بســتن پيمــان نامــه بــا اعــراب ســخن گفتــه و شــرحي نوشــته   

اعـراب بـه    دهـي و اعطـاي هديـه    ي خـراج همين مورخ دربـاره ) 3/114: 1339هردوت،.(است
دادنـد   به  پادشاه ايران مي »كندر«اعراب هر سال هزار تالان «: گويد هخامنشيان در زمان خود مي

  )196:همان.(»كردند هدايايي بود كه به غير از خراج به پادشاه تقديم ميو اينها 

  ساسانيان دوره

عربستان بيش از گذشته مورد توجه دولت ايران قـرار گرفـت،    ساساني شبه جزيره در دوره
هاي اقتصادي و سياسي دولت ايران بـا روم  رقابت زيرا اين سرزمين بيش از گذشته در محدوده

كرد، ناچار  هاي امنيتي و بازرگاني كه در اين منطقه تعقيب ميايران، گذشته از هدفو واقع شد 
هاي آنهـا  متحد شود و در برابر تلاشهاي روم و حبشه با مردم اين سرزمين  ابر توطئهبود در بر

  .براي ايجاد مزاحمت براي ايران به مقابله بپردازد

  حيره

گرفتـه شـده اسـت، حرتـا يـا حيريـا در        Harieيا  Heraيا  Heriaي سرياني واژه حيره از كلمه
  )70: 1378زرگري نژاد،.(سرياني به معني خيمه و اردوگاه است

حيره كه پادشاهان ساساني آن را مقرّ ايـران و كـارگزاران خـويش سـاخته بودنـد، يكـي از       
 و» سـواد «سورسـتان كـه در دوران اسـلامي بـه نـام      . شهرهاي قديمي ايران در سورستان بـود 

شد و به تدريج نام عـراق بـر آن غلبـه يافـت در آن روزگـار يكـي از        ميخوانده » سوادالعراق«
نصـر بـن   «اين اميرنشين از زمان اردشـير بابكـان بـه خانـدان     . مناطق آباد و پر نعمت ايران بود

و گاه بـه مناسـبت   » بني لخم«هاي تاريخ گاهي اين خاندان را در كتاب. ار شده بودذواگ» هربيع
  .)186: 1375محمدي،( اند خوانده» همناذر«م چند تن از آنها كه منذر بوده، نا
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آداب و رسـوم و علـم و   زمينـة  در  كردند تلاش مي، حيره كه پيرو شاهان ايران بودندامراي 
آنان نيز مانند كسري، محافل ادبي براي شـاعران تشـكيل   . ادب مانند شاهان ساساني رفتار كنند

حيره به جهت اين كه ارتبـاط مسـتقيمي بـا اعـراب     . بردند ريشان بهره ميدادند و از هنر شع مي
معلقات كمتر شاعري  صاحبانرو از ازاين. داشت، مأمن و محفل خوبي براي شاعران عرب بود

قتـل  . مند نشده باشد كه با دربار پادشاهان حيره ارتباط نداشته و از هداياي آنها بهرهمي يابيم را 
، در حق شاعران جـاهلي  شبه جهت لطف و كرم ،ايران بود دست نشانده نعمان كه از حاكمان

قصـائد فراوانـي   شاعران در رثاي او  .پديد آورد شاعران عربعواطف در العمل شديدي  عكس
كه بـا  است، از آن جهت حاكمان در ميان شاعران عرب اين از نفوذ مسأله حاكي اين  . سرودند

عدي بن «اشتغال. آنها، در رشد ادب جاهلي مؤثر بودند عريشاستعداد ظهور  فراهم كردن زمينه
كـه ميـان كسـري و     داردديوان كسري، نشـان از ارتبـاطي   در  ،عربيزبان به به امر كتابت » زيد

اعراب وجود داشت وگرنه لزومي نداشت كه دولت كسري فـردي را اسـتخدام نمايـد كـه بـه      
  .عربي و فارسي كتابت كند

  يمن

هـاي  يعي سرسبز و مناسب براي كشاورزي و نيز به جهت مركـزيتش در راه يمن با موقعيت طب
رسـيد،   هاي چين و هند بـه فلسـطين، شـام و روم مـي    هايي كه از سرزمينبازرگاني به ويژه راه

كردند اين شاهرگ حيـاتي   ها تلاش ميبه همين جهت، اين دولت. بودمورد توجه ايران و روم 
حبشـه بـه مكّـه     يت روم از حبشه در تصرف اين منطقـه، حملـه  حما. را در اختيار خود بگيرند
بازرگاني سرزمين حجاز به سـمت يمـن و تحريـك ابرهـه توسـط روم       براي سوق دادن محور

براي حمله به ايران، و در برابر اين اقدامات تصرّف يمن توسط انوشيروان و كوتاه كردن دست 
زمين يمن همـه و همـه بـدين منظـور انجـام      دولت روم از آنجا، گماردن حاكمان ايراني در سر

  .پذيرفته است
بـه همـراه   ) به جهت آشنا بودن به اوضاع طبيعي يمن(انوشيروان، شاه وهرز اسپهبد ديلم را 

، گروهـي از  ، پـس از فـتح يمـن   بنابر قـول مسـعودي   بدانجا فرستاد، وزندانيان براي فتح يمن 
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فـتح  ) 444ـ  1/443 :مسـعودي،بي تـا  .(نجا ماندندايرانياني كه در لشكر اسپهبد ديلم بودند، در آ
كرب دست نشانده ايران در آنجا بسته شد در اشعار عـرب آن   اي كه با معدي يمن و پيمان نامه

  :گويد ابوزمعه جد اميه بن ابي الصلت در اين باره مي. اي داشت زمان بازتاب گسترده
  رزِ يوم الجيش إذْ صالاأو مثل وه        اه الملوك لهـمنْ مثلُ كسري شهَنش

ّـاس أمث     وا   ــخَرجَـ هــمنْ عصب ملـلـه درهـ   الاـما إن تري لَهم فـي الن
الكلابِ فقد أُسداً علي سود سلتهم في الأرض فلالا     أرأضحي شريد  

  )به نقل ازفيليپ حتّي 77:ق1425داوود،(   
  

روزي كـه لشـگرش   مانند شاه وهرز آنچه كسي مانند كسري شاه شاهان براي اوست و يا «
  ».باشد حمله برد مي

انـد و ماننـد آنهـا را در     جاي شگفتي است، آنها گروهي هستند كه براي جنگ خارج شـده «
  ».بيني ميان مردم نمي

شيراني را براي حمله بر سگان سـياه فرسـتادي كـه فراريانشـان از جنـگ      ) اي انوشيروان(«
  ».اند سرگشته و سرگردان شده

جهـت فرسـتادگان    بـه ايـن  . ح يمن بيش از هر كس بازرگانان حجازي را خوشحال كـرد فت
به حضورش رفتند و پيشاپيش آنها » كرب معدي«حجازي عرب براي تبريك بازگشت پادشاهي 

ايـن گـرايش ثروتمنـدان و    ) 1/446:بـي تـا   مسـعودي، .(عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بود
. هاي ايراني هنگام خطـر كـاملاً مشـخص اسـت     دست نشانده بزرگان مكّه به حاكمان ايراني يا

در هنگام ظهور اسلام زمـاني كـه بزرگـان مكّـه احسـاس      «آورده است » علي بن علي العماري«
خطر كردند، ابوسفيان به نمايندگي از ديگران براي جلب حمايت كسري و اخـذ پيمـان بـا وي    

هاي يمن و كالاهاي سرزمين حجاز  يي از ميوه، به همراه هدايا)ص(براي مبارزه با پيامبر اسلام 
ايـن قبيـل اقـدامات    ) 177: بي تا العماري،(نزد كسري رفت، اما از طرف وي پاسخ منفي شنيد،

  .دهد با ايران نشان ميرا  –به ويژه مكّه  -بازرگانان حجاز  عميقارتباط 
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» يستن سـن كر«. شد فتح يمن توسط روم و حبشه باعث ضعف اقتصادي شمال عربستان مي
درياي سرخ به سمت هنـد و چـين و قطـع     بازرگانيها با در اختيار گرفتن راه  حبشي: گويد مي

، و بردنـد به منظور گسترش دين و قلمرو خود بـه يمـن حملـه    ) يمن(اقتصاد جنوب عربستان 
 زمينـه  ،اقتصـادي  ـ  آنجا را تسخير كردند و به سبب اين عوامل و عوامل متعدد ديگـر سياسـي  

 )507: 1377كريستن سن،.(ت اعراب جنوب به شمال فراهم شدمهاجر

  فارسي در ادبيات عربي عصر جاهليهاي  واژه

عربسـتان   هاي ايراني در شـبه جزيـره  دين و مذهب، نفوذ اديان مختلف از جمله آيين در حوزه
، به روايتـي از مسـعودي در ارتبـاط بـا زيـارت كعبـه توسـط        در اين زمينه. حائز اهميت است

بـه نقـل از كتـاب مسـعودي     » آذرتـاش آذرنـوش  «. شود اشاره مي ،اسلامظهور پيش از  ،ايرانيان
وي چـون  . آخرين كسي كه از فارسيان در مكّه حج گذاشت، ساسان بـن بابـك بـود   «: گويد مي

 كرد، به علت زمزمه و بر چاه اسماعيل زمزمه ميمي برد شد، گرد آن طواف  الحرام مي وارد بيت
بر فارسيان است كه آن چاه را زمزم ناميدند و اين خود دليل بر آن است كه فارسيان او و ديگر 

  :گويد شاعر عرب در اين باره مي. انجام اين عمل عادت داشتند
  ي سالفه الأقدْمِـو ذاك ف   زمزَمت الفُرس علي زمزمَ      

  )278: 1354آذرنوش،(                                                           
  ».هاي بسيار قديم بودكردند و آن از زمان) زمزمه(ذكر و دعا ) زمزم(بر كنار چاه  ايرانيان«
گفتند و  يام با رسيدن به آب ذكر ميالا  روري است كه ايرانيان از قديمالبته ذكر اين نكته ض 

  .نشستندهنگام نوشيدن آب به احترام اين عنصر مقدس مي
دسـتور    ،)68: 1346الـبلاذري، (درمصـرعي از شـعر امـرؤالقيس   » نـارمجوس «وجود عبارت 

جزيه از مجوس در عمـان،  گرفتن صدقه از مسلمانان و گرفتن پيامبر به ابوزيد انصاري مبني بر 
  .داردهاي ايراني در اين شبه جزيره نشان از وجود آييناحتمالاً 

هـا  و استحكامات نظامي و كـاخ  توصيف مظاهر تمدن ايران در عربستان نظير توصيف دژها
نگارنده بر ايـن بـاور   . استاز حضور فرهنگ و هنر ايراني در عربستان  حاكيدر اشعار جاهلي 
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است بسياري از اشعاري كه مبين تمدن ايراني در جامعه عرب بوده بعدها در دوره اسـلامي در  
تـوان در   از اين مظـاهر را مـي   برخيهاي نژاد پرستانه از بين رفته است و تنها ها و رقابتجدال

هاي ديگـر بـه طـور    كتاب مورخ بزرگ، مسعودي كه گرايش ايراني و شيعي دارد و يا در كتاب
  .پراكنده يافت

كه متعلـق بـه   » مشقّر«امرؤالقيس شاعر بزرگ عهد جاهلي عرب در مصرعي در توصيف دژ 
  :ستچنين سروده ا ،در حجاز است» المكعبر«يك مرزبان ايراني به نام 

  )1/226: 1375محمدي،(  دوين الصفا اللائي يلينَ المشقّرا
  ».دهد است كه دژ مشقر را نرم و قابل نفوذ قرار مي از دژ صفا تر پاييناندكي «

  :گفتهاز نفوذ ناپذيري و استحكام اين دژ سخن » المجنلّ«شاعري ديگر به نام 
  صمــالع صعب تَقَصرَ دونه      فلئن بنيت لي المشَقّر في

  )226:همان(                                                                              
اي كه بز كوهي در بالا رفـتن بـر آن    پس اگر برايم دژ مشقّر را سر سخت بنا كني، به گونه«

  »...ناتوان است
  :گفتهاز بني تميم » عبيدبن وهب«و 

 ــ   اي أنّنــيألا هــلْ أتــي قــومي علــي النّ
  

  قَّراــميت ذمـاري يـوم بابِ المشـح  
  

آگاه باشيد كه به تحقيق قومم براي محافظت از حريم و آبرويمان آمدند و اين من بودم كه «  
  ».از حريمم دفاع كردم» باب المشقّر«در جنگ 
  :گفته استأعشي 

ــفقتهمِ   ــام صــ ــاً أيــ ــائل تميمــ   ســ
ــقَّرِ   ــطَ المش ــراء مظلمـ ـ وس ــي غب   هف

  

ــرَعا     ــم ضـ ــاري كلّهـ ــوه أسـ ــا أتـ   كمـ
ـــطي ـــاعلايسـت ـــد الضــرِمنـتـفعـ   ون بع

  )162: 1354آذرنوش،(                     
از تميم از روزهاي داد و ستدشان بپرس، هنگامي كه اسـيران پـيش او آمـده و تضـرعّ و زاري     «

  ».كردند مي
  ».ي ندارندسود و منفعت توانز ضرر و زيان در ميان دژ مشقّر در تاريكي غبارآلود پس ا«
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با عظمت يـاد شـده اسـت و تكـرار آن در     » دژ مشقّر« از شود كه در ابيات فوق مشاهده مي
  .داردتمدن  اين به مظاهرآنان اشعار شاعران، دلالت بر توجه 

هاي بناشده توسـط انوشـيروان در حاشـيه    ، كه بنابر قول آذرتاش آذرنوش كوشك»جوسق«
ر نزد اعراب است، در شعري از نعمان، حاكم دشت ميسان، خطاب به عمـر وارد شـده   صحرا د

  :گويد دهد و مي ميبنا خبر از خرابي و ويراني آن در آن است كه شاعر 
 ــ ــؤمنين يسـ ــرَ المـ ــلَّ أميـ   ه وءلعـ

  
ـــدمِ    ـــق الـمتهــ ـــنا بالجـوســ   تنـادمــ

  )167:همان(                                 
  ».هاي ويران شده ناراحت شودهايمان در كوشكر مؤمنان از بزمشايد امي«

أسـودبن  «دار،  و كـاخ كنگـره  » بارق«، »سدير«، »خورنق«هاي ايراني ي معماري و كاخدرباره
  :گويد مي» يعفر النهشي

ــي     ــك أنّن ــا ل ــوادث لا اب ــنَ الح م و  
ــ ــا لمــــدفع تلعــ   هلا أهتــــدي فيهــ
ــرَّقٍ   ــد آلِ محــ ــلُ بعــ ــاذا أؤمــ   مــ
  أهـــلَ الخورنـــق و الســـدير و بـــارقٍ

 

   ــداد ــي الارض بالأســــ ــربِت علــــ   ضُــــ
ــ ــراد بـــ ــينَ أرضِ مـــ ــراقِ و بـــ   ينَ العـــ

 ــاد ــد أَيــــ ــازلهَم و بعــــ ــوا منــــ   تَركــــ
  و القصـر ِذي الـشُـرفـــات مـــنِ سـنْــــداد

  )150:همان(                                     
  ».بيند ها بر من بسته شده و چشمانم راه و طريقي را نميراه« 
و سـفر   بگـذرم اي  توانم ميان سرزمين عراق و سرزمين مراد و مقصودم حتّي از تپه من نمي«
  ».نمايم
  ».چه چيزي را آرزو كنم اند، پس از آل محرّق و أياد كه منزلشان را رها كرده«
  ».دار سنداد ير، بارق و كاخ كنگرههاي خورنق، سداي مردم سرزمين كاخ«
  :گويد وي مي. نيز آمده است» عدي بن زيد«شود در شعر  ناميده مي» خرنكاه«كه » الخورنق«

 ـ  ــ ــقِ إذا أَشـْ ــين رب الخورنـ   و تَبـ
  

ِـلهـــــدي تفــكيـــــرُ     رف يــومـــــاً و لـ
  )126:ق1361الجــــواليقي،(                  
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مـور مـردم   نشيند بـه بررسـي ا   جايگاه والا مي كه بارعام دهد، درامير و شاه خورنق زماني «
  ».اي وجود دارد پردازد؛ چرا كه براي راه درست و حل مشكلات فكر و چاره مي

خورد كه ارتباط به چشم ميدر مواردي بيشتر  ستانعرب شيوع كلمات فارسي در شبه جزيره
ض تماس و مهاجرت بيشـتر ايرانيـان بـوده    شهر مدينه ظاهراً در معر. با ايران بيشتر بوده است

بينيد هنگامي كه مردماني از ايران از قـديم وارد مدينـه شـدند،     آيا نمي«: گويد جاحظ مي. است
مـرغ  (خود را وارد الفاظ عربي نمودند و لذا البطيخ را الخربز، السميط را الروذق زبان الفاظي از 

... و الشـطرنج را الاشـترنج و  ) شده با ترشيغذاي گوشتي پخته (و المصوص را المزور ) بريان
هاي مهرگـاني و نـوروزي در مدينـه، مهـاجرت     وجود جشن) 1/11:ق1359جاحظ،.(ناميدند مي

ايرانيان به اين شهر، و تلاش عمر در دوره اسلامي در اخـراج ايرانيـان از مدينـه همـه و همـه      
هاي ايراني بـه ايـن   و سنت تقال فرهنگايرانيان با اين شهر و به تبع آن ان بيانگر ارتباط گسترده

  .است نقاط شهر و ديگر
هـا بـا بـار     هاي فارسي در عربسـتان، نشـان از ورود مفـاهيم و مصـاديق آن واژه     رواج واژه

اغلب كلمات وارد شده از ايران، كلماتي هستند كه مصـاديق بيرونـي    .دارد فرهنگي خاص آنها
كنيم كه مفهوم انتزاعي، بدون مصداق عينـي،   خورد مياند و كمتر به كلمه يا اصطلاحي بر داشته

مـثلاً در شـهر   . نوع اين كلمات وارداتي بيانگر نوع نفوذ ايران در آن منطقـه اسـت  . داشته باشد
هايي كه مربوط به كالا و مواد خوراكي و ميوه است، وارد شـده اسـت و ايـن     مدينه بيشتر واژه

الجيشـي، رواج اصـطلاحات و    در منـاطق سـوق  . دارد شدن كالانشان از داد و ستد و رد و بدل
افرادي چـون ابوسـفيان، غـيلان    «آذرنوش به نقل . شودديده مي دستكلمات و مواردي از اين 

بن سلمه، عبداالله بن جدعان به خاطر تجارت و داد و ستدي كه بـا ايرانيـان داشـتند، غـذاها و     
ار و نيز برخي از ملزومات معماري ايراني چون ، خربزه، ان)فالوده(هاي ايراني نظير فالوذج  ميوه

و » مشـتقه »  ،»ابـاريق «، »نمارق«، »زرابي«پنجره و ابزارهاي ساز و نواز چون عود و لوازمي چون 
از طيلسـان  ) ص(را از ايران به سرزمين حجاز وارد كردند و گفته شده اسـت پيـامبر   » طيلسان«

بـه  حـديث  معتبـر   هاي باهر چند ما در كت )283-285: 1354آذرنوش،.(كرده است استفاده مي
  .اين قول دست نيافتيم
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ها در عربستان پيش از اسلام به حدي بود كـه   ها و به تبع آن، فرهنگ واژه وسعت نفوذ واژه
هـايي  بقواعد و قوانيني ساختند و در اين زمينه كتـا ) ايراني(پي بردن به كلمات عجم لغويان براي 

خفـاجي،   ثـر الجـواليقي، شـفاء الغليـل ا    ثـر المعـربّ ا  :از  آنها عبارتند كه برخي از كردندتاليف 
 ـ  هو التجارب النافع ه، الحوادث الجامع)ق.هـ  584متوفي (بن منقذ  هأسام ثرالاعتبار ا  هفـي المائ

تاج الـدين عبـدالوهاب    اثر، معيد النعم و مبيد النقم )ق.هـ  723متوفي (ابن الفوطي  ثرا هالسابع
    ).ق.هـ  177 متوفي( سبكي

اكنون با تكيه بر شواهدي از شعر جاهلي برخي از واژگان فارسـي را در زبـان عربـي ذكـر     
  .كنيم مي

عـرب در قـديم از آن    مـردم  نوعي حرير نازك خـوش دوخـت بـود كـه     :الفرند الخسرواني
  .اند آن سخن گفته و درباره كردند مياستفاده 

ــه  ــرواني فوقََـ ــد الخسـ ــنَ الفرنـ   لََبسـ
  

ُـفوفمش   اعــــرُ مــنْ خــزِّ الــــعراقِ المـــ
  )126: ق1361جواليقي،(                    

هـاي زيبـايي كـه از حريـر     ها و علامـت  بر بالايش لباس پرند خسرواني را پوشيدند؛ نشانه«
  ».سرزمين عراق بود

  :گويد مرواريد، لبيد شاعر جاهلي مي :الجمان
  )115:همان(البحري سلَّ نظامها  هكجمان     
  ».همانند مرواريد دريايي كه از هم گسسته باشد«

  :گويد عدي بن زيد مي. گوساله و جمع آن الجĤذر است :الجؤذرُ
  تســــرق الطَّــــرف بعينــــي جــــؤذرٍَ

  
  أحــــورِ المقــــلَةِ مكــــحول النــــظّارِ   

  )138:همــــان(                               
  

  ».دددز چشم و زيبا و سرمه كشيده، نگاه را مي اههاي گوساله سيبا چشماني چون چشم«
  :گويد دشت، صحرا أعشي مي :الدست
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  قــد علمــت فــارس و حميــرُوال   
  

ُـكم نَــــزلاَ      أعــراب بــالدســـت أيـــ
ــان(                                    )90:همـ

  ».ايد فرود آمده به تحقيق ايراني و حميري و اعراب در دشت آگاهند كه كدام يك از شما«  
  :گويد  زعفرانو اعشي مي: المرزجوشگلشان،  :جلّسانبنفشه،  :البنفسج

   ــج ــا و بنَفسـ ــانٌ حولهـ ــا جلّسـ   لنـ
  

ْـنما   و سيِــــسنبر ــ   و المرزجــــوش منَمـ
ــان(                                     )90:هم

ــان(          بوي سيسنبر و زعفران را به طور انبـوه و درهـم   ما در پيرامون او گلشان، بنفشه، گياه خوش  )90:همــــــــــــــــــــ
  .تنيده داريم

  :گويد مي» الزَّفَيان السعدي«. علم بزرگ :البند
  اذا تمــــيم حشــــدت لــــي حشــــدا

ــهم ــردْاَ  لبْســـ ــاً و بـــ ــبا ئبـــ   ســـ
  

ــردْا   ــول جــ ــاجيج الخيــ ــي عنــ   علــ
ـــ ـــلالِ رايـ ـــت ظــ ـــدْا هتحـ   و بــنــ
  )78: همـــان(                               

  

  ».هنگامي كه تميمي سواركاران شجاع را براي جنگ فرا خواند«
ي پرچم و علـم بـزرگ   هاي نازك كتان و برد بر تن كرده و در زير سايهدر حالي كه لباس«

  .»قرار دارد
  :گويد أعشي اين واژه را بكار برده و مي. بوستان، جمع آن البساتين است :البستان

ــ ــب الجِلَــ ــوا هيهــ ـــالجــ   جرَ كالبســ
  

ـــفالِِ  ـــدردقٍ أطْــ ـــوُ لِــ ــانِ تَحنــ   تـ
  )53:همــان(                               

  

  :گويد ي آتش يا حاكمان مجوس، امرؤ القيس ميخدمه :الهربذ
ــا    ــه كليَهمــ ــن جانبيــ ــه مــ   إذا زاعــ

  
  مشـــي الهـــربذي فــي دفّــه ثــم فَرْفَــر  

ــان(                                )351:همـ
  

دهـد، راه   زماني كه افسار را از دو طرفش از لگامش براي به حركت درآوردنش تكـان مـي  «
  ».هايش را نزديك به هم گذاردرفتنش چون راه رفتن هيربدي است كه بشتابد و گام
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  :گويد  ثعلب اين واژه را به كار برده و مي. نوعي عبا و پوشش ايراني است :الطيلسان
 هــأن ــرٌ لشــــ ــم مبتكــــ   كلّهــــ

  
 ِـه ــ َـيه بطَِــيلَسانـــ ــ ـــم لََحيــ   كاعــ

  )227:همان(                              
هايش را پوشانده هر يك از آنها براي شأن و منزلت خود ابتكاري دارد و باطيلسانش ريش«  

  ».است
يأكـلُ الخربـزَ   ) ص(كـان رسـول االله   «: آمده است ) ص(خربزه، در روايتي از پيامبر :الخربز

  )2/443:ق1403شيخ صدوق،؛ 196/ 63: ق1404مجلسي، .(»طبِبِالرُّ
بـه كـار رفتـه در زبـان و ادب عربـي بـود كـه صـاحب          فارسـي هايي از واژگان  اينها نمونه

  .آنها را گرد آورده است» المعرّب«
بسياري از اين كلمات در متون ديني صدر اسلام نيز آمده است كه به ايراد برخي از آنهـا     

  .پردازيم مي» هالمعرب هالفارسيالألفاظ  المفصل في«كتاب به نقل از 
روايـت  . انـد  نوعي بازي ايراني است كه اختراع آن را به اردشير ساساني نسبت داده: »النرد«

نهـي رسـولُ االلهِ عـن اللَّعـبِ بـالنَّرد و      «را تحـريم كـرد ؛   » نرد«بازي ) ص(شده است كه پيامبر
ــ ــ هالشــطرنج و الكوب ــرد   و  هو العرطب ــعِ الن ــود و نهــي عــن بي ــور و الع محــدث .(»هــي الطنب

  )17/325: ق1409عاملي،؛ 154 :1363شعيري،؛ 13/225:ق1408نوري،
داننـد و آن معـرب    را در زمان انوشيروان مـي نوعي از بازي است كه اختراع آن: »الشطرنج«

گذشت كـه   دمي ميمربر ) ع(نقل شده است كه امام علي» عماربن أبي عمار«از . است» شترنك«
و از او » ...اما واالله لغيـر هـذا خُلقْـتمُ   «: كردند، پس آنها را سرزنش كرد و گفت شطرنج بازي مي

  :روايت شده است كه فرمود
فتـال نيشـابوري،بي   ؛ 2/458:ق1404شيخ صـدوق، (».لنرد و الشطرنجلاتَُسلِّم علي أَصحاب ا«

  )2/458:تا
در حديثي از پيـامبر  . نويسند را ميجز آن ، اسامي واموال فهرستدفتري كه در آن : »ديوان«

اعلموا عباد االله  أنَّ اهلَ الشرك لاتنصب لهـم المـوازينُ   «: آمده است كه حضرت فرمودند) ص(
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شـيخ  ؛ 249:ق1404حرانـي، (»وينُ لأهـلِ الاسـلامِ  و لاتنُشرُ لهـم الـدواوينُ و إنمـا تنُشََـرُ الـدوا     
  )506:ق1413شيخ مفيد،؛ 684:ق1414طوسي،

  كلمات فارسي در قرآن 

نـازل شـده اثبـات وجـود برخـي      ) ص(چون قرآن به زبان عربي فصيح برپيـامبر مصـطفي   
به سبب كلمات فارسي در اين كتاب عزيز نشانة بقاي فصاحت زبان در كاربرد آنها است، خواه 

 ـ  ر نفوذ زبان فارسي در جهان عرب باشد، خواه به دليل قدرت زبان عربي در جذب كلمـات غي
  . عربي

ذكر است كه قرآن نه بخشي از ادبيات عربي است و نه به هيچ وجـه  در حقيقت بي نياز از 
بلكه هدف از طرح اين مسأله، يعنـي انعكـاس بعضـي از كلمـات     . به عصر جاهلي ارتباط دارد

از آن جـا  . زبان عربي اسـت گان و رواج آن در نشان دادن شدت نفوذ اين واژ فارسي در قرآن،
ن به زبان فصيح نازل شده، وجود چنين كلماتي در آن دليل بر اهميـت ايـن كلمـات در    كه قرآ

   .قلمرو زبان فصيح عربي است
شناسان و لغويان مثل طبري، شافعي، ابوعبيده معمربن مثني، اي از محققان، اعم از قرآنعده

. انـد قـرآن برآمـده  قاضي ابوبكر باقلاني و ابن فارس در مقام انكار وجود واژگان غير عربي در 
استناد ايشان به آياتي است كه در آنها بحث از نزول قـرآن بـه   ) 471-472 /1: 1363سيوطي، (

چنـد فقـره   وجود غير عربي درقرآن برآنند كه  الفاظاما قائلان به وجود . زبان عربي مبين است
كـه قصـيده و   چنـان  .مبين، خارج نمي كندعربي نزول به زبان غيرعربي ،قرآن را از صفت لفظ 

امـروزه،  . همچنـان فارسـي محسـوب مـي شـود     دارد،  الفاظ عربي بسياربا آن كه  ،غزل فارسي
هـاي زنـده و حتـي مهجـور     اند و برآنند كه هيچ زباني از زبانشناسان همه پيرو اين نظريه زبان

  .دخيل از زبان ديگر وجود نداشته باشد كلماتجهان نيست كه در آن كم و بيش، 
؛ واژگـاني نظيـر مقاليـد، اسـتبرق،     وجـود دارد آن كريم نيز كلمات فارسـي بسـياري   در آيات قر

- سندس، تنُّور، سجيل، أباريق، سرادق، مسك، دينار، أساور، جنـد، از نظـر بسـياري از علمـا و زبـان     

  ) 198:ق1426التونجي، ؛416: ق1424ضناوي، ؛ 316  :، بيتاثعالبي. (شناسان، فارسي است
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 ـ  يادشدهات علاوه بر كلم كـه در   ه، واژگان ارائك، سراج، رهوا، كأس، كنز، زرابـي، زمهريـر، زباني
  . فارسي است زبان، داراي اصل، از نظر علماي موجود استقرآن 
  نتيجه

اشـعار   وابستگي دربار محلي حيره به حكومت ساسانيان و نفوذ و نقشي كه اين دربـار در رونـق  
به باور مـا بـا توجـه بـه     . ظ فارسي در ادبيات جاهلي شدجاهلي داشت، باعث رواج و گسترش الفا

  :توان به نتايج ذيل دست يافتهاي اين مقاله، مييافته
هاي دخيل پارسي در اشعار جاهلي، حكايت از نفوذ ديني، اقتصـادي، نظـامي و سياسـي     ـ واژه1

  .هاي ايران پيش از اسلام در جزيره العرب داردامپراطوري
عربستان نظير توصيف دژها و اسـتحكامات    ن ايران باستان در شبه جزيرهـ توصيف مظاهر تمد2

 حضور و نفوذ فرهنگ و هنر ايراني در اين شبه جزيره اسـت   ها در اشعار جاهلي نشانه نظامي و كاخ
  .استگسترش الفاظ فارسي در ادبيات عربي عصر جاهلي نشانگر اين موارد   همه و

خـورد كـه در    شهرهايي به چشـم مـي  در  بيشتر ستانعرب  رهشيوع كلمات فارسي در شبه جزي ـ3
 هاي مهرگاني  و نوروزي در مدينه، مهـاجرت ايرانيـان   وجود جشن. ارتباط بيشتر با ايران بوده است

ايرانيـان    يانگر ارتباط گستردهاسلامي در اخراج ايرانيان از مدينه،  ب  به اين شهر و تلاش عمر در دوره
عربسـتان   آن انتقال فرهنگ و زبان فارسي به اين شهر و نقاط ديگر شبه جزيـره  با اين شهر و به تبع

  .است
امـا  . قرآن نه بخشي از ادبيات عربي است و نه به هيچ وجـه بـه عصـر جـاهلي ارتبـاط دارد      - 4
مي تواند حاكي از اهميت اين الفاظ در قلمرو زبـان عربـي   بعضي از كلمات فارسي در قرآن،  وجود
  .باشد
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